
وقتی مشــکل و مســئله ای وجو دارد، دو 
راه بیشــتر پیش رو نمی ماند؛ یا حل مسئله از 
طریق گفت و شــنود یا ستیز و نزاع. حکم عقل 
این اســت که نباید به اســتقبال ســتیز رفت. 
برای آنها که ایمــان به گفت وگو دارند و اراده 
به حل مســئله، هیچ گاه بن بستی نیست. ولی 
بایــد آداب و اصــول گفت وگو رعایت شــود. 
برای گفت وگو حداقل پنج شــرط لازم است: 
اول پذیرش «دیگری» برای رســیدن دســتور 
بحث مشترک اســت که بدون آن گفت وگویی 
شروع نمی شــود. شرط دوم پذیرش موقعیت 
برابر در گفت وگو اســت. نباید کسی خود را در 
موقعیــت بالاتر بداند و به زبان امر و دســتور 
گفت وگو کند. شرط سوم پذیرش متقابل حق 
حق داشتن است. هر دو طرف گفت وگو باید از 
بدو گفت وگو به این قاعده باور داشــته باشند 
که ســخن طرف مقابل نیز بهره ای از حقیقت 
دارد و فقط قســمتی از حرف خودش درست 
اســت. هرکدام باید قدمی بــه عقب بردارند. 
شــرط چهارم التزام به نتایج گفت وگو است. 
گاهــی گفت وگــو صرفا برای بیــان مواضع و 
تحلیل هاســت، مثل مباحثه هــای علمی. اما 
گاهی نیز گفت وگو برای رسیدن به نظر مشترک 
برای حل مسئله ای معین است. در این صورت 
هــر دو طرف باید به محصول نهایی گفت وگو 
ملتزم و پایبند باشند و اگر نتیجه ای از گفت وگو 
حاصل شــد، مطابق آن عمل کنند. و بالاخره 
شــرط پنجم، اســتمرار گفت وگو است. وقتی 
هدف گفت وگو رســیدن به نظر مشترک برای 
حل یک مسئله اســت، بعد از رسیدن به نظر 
مشــترک، گفت وگو نمی تواند پایــان یابد. حل 
مســائل و مشــکلات یکباره اتفــاق نمی افتد؛ 
به ویژه در مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی و حقوقی، حل مشــکلات و مسائل 
نیازمند فرایندهــای طولانی و پیچیده و گاهی 
دردناک است. سرماخوردگی با یکی، دو داروی 
ساده و چند روز استراحت بهبود پیدا می کند. 
اما وقتی بیمار مبتلا به ســرطان اســت، باید 
داروهای بسیار مهم و گران قیمتی مصرف کند، 
جراحی شود، دوره های سخت شیمی درمانی 
و... را پشت سر بگذارد. درمان سرطان خودش 
دردناک اســت. بیمار دچار ریزش مو می شود، 
بدنش ضعیف می شــود، از نظــر روحی خود 
و اطرافیانش آشــفته خواهند شد، هزینه های 
زیــاد می دهند و ســال ها باید تحــت مراقبت 
باشــد. اما اگر درمان به موقع شروع شده باشد 
و به درســتی پیش برود، زنــده خواهد ماند و 
می تواند دردها و هزینه ها را جبران کند. روند 
درمان محصــول گفت وگوی بســیار طولانی 
بین پزشــک و بیمار اســت. کتمان نتوان کرد 
که کشور درگیر انواع و اقسام مشکلات است. 
کتمان نتوان کرد که برخی دولت های قدرتمند 
دهان طمع برای ایران گشوده اند. کتمان نتوان 
کرد کــه ســوءمدیریت های مختلف و فســاد 
توان ملــی را در مقابله بــا بحران ها کاهش 
داده اســت. کتمــان نتوان کرد کــه روندهای 
بحران ســاز در حال تعمیق و گسترش اند. اما 
مهم تــر از همهٔ این واقعیت های کتمان ناپذیر، 
این حقیقــت دردناک و تلخ و مهلک اســت 
که سال هاســت در ایــران گفت وگویی اتفاق 
نمی افتد. ســاخت قدرت هیــچ «دیگری» را 
به رســمیت نمی شناســد. درهــای گفت وگو 
بســته اند و به جایش زور شده شاه کلید همه 
کارها. در همه این ســال ها وقتی از گفت وگو 
صحبت می شــود، چنین اســت که دستور به 
بحث مشــترک گفت وگو نمی رسد. یک سوی 
گفت وگو که دارای قدرت رسمی است، با این 
تصور از گفت وگو ســخن می گوید که حقیقت 
فقط نزد اوســت و دیگران چیــزی نمی دانند 
و باید طرف مقابل بنشــیند و هــر آنچه را که 
می شــنود، فرمان بردارانه بپذیــرد و برود. اگر 
هــم بعضــی وقت ها، مثــل ایــام انتخابات، 
انــدک گفت وگویی صورت می گیــرد، زودگذر 
اســت و پایبندی به نتایج آن دیده نمی شــود. 
گفت وگوی واقعی آن است که همان طور که 
نظام سیاســی در چارچوب نهادهای رســمی 
معیــن ســخن می گویــد، جامعه نیــز بتواند 
در چارچــوب نهادهــای خود ســخن خود را 
بگوید. این نهادها همان اتحادیه های صنفی، 
ســازمان های حرفه ای مانند نظام پزشــکی و 
کانون وکلا و امثال آنها و انواع نهادهای مدنی 
و رســانه های آزاد و مســتقل اند که نه یک بار 
و در یک جلســه، بلکه به طور مستمر با نهاد 
قدرت طرف گفت وگو و مشارکت در اداره امور 
باشند.  هر اندازه یک مشکل بزرگ تر و عمیق تر 
باشــد، گفت وگو ضروری تر و حیاتی تر اســت. 
نزاع جانشــین ناخلف گفت وگو است؛ نزاعی 

کــه هر بــار ســخت تر و خونین تر 
می شود. نزاعی که در آن جان های 
عزیز و سرمایه های مادی و انسانی 

از دست می روند.
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مدیریت خشم

تهدیدسوزی یا فرصت سازی 

در تقویــم خورشــیدی ایران، 
مناســبتی پیش رو ســت که بسی 
با اهمیت اســت. این مناســبت 
تعلق دارد به پیشوایی که تجسم 
اخلاق والای انســانی است. امام 
کاظــم (ع) به عنوان یک انســان 
مســئول برای جامعــه خویش، 

متحمــل دردهای زیادی شــد تا جایــی که حضور 
بیدارگــرش در میــان شــاگردان و پیروانش تحمل 
نشــد و از ســوی قاضیان بنی عبــاس به حبس های 
طولانی مــدت محکــوم شــد. درخشــش ماجرا در 
آنجاست که این پیشوای ربانی، با وجود تبدیل شدن 
به یــک زندانــی معترض سیاســی، هرگــز در متن 
مصائبی که بر سرش آمد، بردباری خود را از کف نداد 
و همــواره با منش کریمانه ای، درس آموز شــیعیان 
وفادارش شــد. آن حضرت درس های فراوانی برای 

آدمیت و جامعه سازی به ارمغان 
آورد کــه بیان تک تک آنها در این 
مقال نمی گنجد، اما چه نیکوست 
که از آن ســیره پاک «هم به قدر 
نمونه  بایــد چشــید».  تشــنگی 
اعــلای آن که می توانــد الگوی 
بشــری در هر جای جهان باشد، 
پرورش خصلــت «کظم غیظ» یا فروخوری خشــم 
است. این تسلط بر نفس، در سیره آن پیشوای ربانی 
چنان اوج گرفت که آن ملکه اخلاقی درونی شده را 
حتی در بند انفرادی و شکنجه های روحی و جسمی 
حفاظت کرد تا در میان دوست و دشمن به این نشان 

برجسته اخلاقی در کنترل خشم شناخته 
شــود و برای افروختن نور مکارم الاخلاق 
از بــالا تــا پاییــن جامعــه تأثیــر عملی

 داشته باشد.  

از  نقــل  بــه  کــه  حــالا 
صورت گرفتــه  جمع بندی هــای 
در همه برنامه های رســانه ملی 
از  منتشرشــده  شــنیده های  و 
تریبون هــای داخلــی و خودی، 
شکســت نقشه شــوم بیگانگان 
اعــلان و حســاب معترضــان از 

مولــدان اغتشاشــات و نیز کنش هــا و واکنش های 
امنیتی جدا شــده است؛ تأملی عمیق در اعتراضاتی 
ضروری اســت که از ســوی تمامی شخصیت های 
رسمی و مســئولان کشور پذیرفته شد و حقانیت آن 
مقبول نظر افتــاد، آن چنان که دریابیــم تهدیدها را 
ســوزاندن فقط و فقط در ساختن فرصت هاست که 
تولدی پایدار و جان بخش را ارزانی می کند و لاغیر... 
بازاریان و اهل دادوســتد که برخلاف قاعده ای کهنه 
و البتــه منطقی، محافظه کاری ســنتی و قابل درک 
خود را کنــار می گذارند، برمی آشــوبند و اعتراضات 
خیابانی را وســیله ای برای ابراز نگاه و بیان مشــکل 
خود برمی گزینند؛ دردشان چه بود و نیازشان چه؟ آیا 

پاسخی معقول، قابل اندازه گیری 
و پذیرفتنی دریافت خواهند کرد 
که بی نیاز از قــوه قهریه بر مدار 
گفت وگو، خــردورزی و مهربانی 
آنان را با خیالی آسوده و بی گزند، 
روشــنایی،  از  سرشــار  نگاهــی 
رخساره ای امیدوار و لبانی خندان 
راهــی گعده هــا و هم نشــینی ها و گپ وگفت های 
روزمره ای کنــد که طعم گیلاس و عطــر بهارنارنج 
را در لابه لای کلماتی که دســت به دســت می کنند 
تداعی کند؟ آیا باز هم فراموش نخواهند شد مردمی 
نگران و رنجور و پریشــان که هر روز و شب، در تمام 
ســالیانی که رفت نالیدند و بر هــر وعده و روزنه ای 
کــه در رفــت و آمد دولتمــردان شــنیدند و دیدند، 
صبورانه به انتظار ماندند و چشــم بر دروازه آسمان 

روزگارشــان دوختنــد که شــاید صبحی 
دیگر را با ندای خورشــیدی بیاغازند که 
یخبندان سفره هایشان را پایانی گرم و امن 

و شایسته ببخشد؟

یادداشت

یادداشت

محمدجواد لسانی

همکارگرامى جناب آقاى حسین توکلى
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت مى گوییم.  

براى آن مرحوم  غفران و براى بازماندگان صبر مسئلت داریم. 
روزنامه شرق
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